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قاتل مرده بعد از 29 سال دستگیر شد
گــروه حوادث/ مرد جوان که ۲۹ ســال قبل مرتکب قتل شــده اما با ثبت‌نام 
خود در سیستم متوفیان سازمان ثبت‌احوال زندگی مخفیانه‌ای شروع کرده 

بود سرانجام شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ حســین ترکیــان، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان در این 
خصــوص اظهــار داشــت: شــامگاه 24 فروردیــن ســال 1372 در پی تماس 
تلفنــی شــهروندان بــا مرکــز فوریت‌هــای پلیســی 110 مبنــی بر وقــوع قتلی 
در خیابــان بزرگمهر شــهر اصفهــان، مأموران اداره تجســس کلانتــری 14 و 

تشخیص هویت بلافاصله در محل حضور یافتند.
در تحقیقات اولیه کارآگاهان مشخص شد مقتول یک جوان 23 ساله است 
که پس از درگیری با یک جوان 22 ســاله دیگر بر اثر ضربات چاقو توســط او 
به قتل رســیده اســت بنابراین کارآگاهــان اقدامات خود را برای دســتگیری 
قاتــل کــه از صحنه متواری شــده بــود از همان شــب حادثه آغــاز کردند، اما 
چون این فرد هیچ ردی از خود برجا نگذاشته بود به همین دلیل تلاش‌های 
کارآگاهان به نتیجه نرســید. جســت‌و‌جو برای یافتن متهم ادامه داشــت تا 
اینکه کارآگاهان دریافتند مشخصات فردی با هویت مشابه قاتل در سامانه 

ثبت‌احوال به عنوان متوفی ثبت شده است.
ســرهنگ ترکیــان افــزود: با اینکه تمــام قرائن و شــواهد از فوت شــدن قاتل 
حکایــت می‌کــرد، اما با وجــود این پرونــده این قتل همچنان بــاز و معمای 
آن بــرای کارآگاهــان هنوز حل نشــده باقــی مانده بود. رئیــس پلیس اگاهی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: ســال‌ها از این ماجرا گذشــت تا 
اینکه کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اســتان اصفهان 
با اشــراف و هوشــمندی خــود قاتل فراری را کــه با هویت جعلــی در یکی از 
استان‌های جنوبی کشور به‌عنوان جوشکار مشغول کار بود شناسایی کردند و 

با دستگیری وی به 29 سال زندگی مخفی متهم پایان دادند.
ســرهنگ ترکیان خاطرنشــان کــرد: با شناســایی مخفیگاه متهــم، مأموران 
طــی هماهنگــی با مرجع قضایــی در یک عملیــات ضربتی او را دســتگیر و 
به پلیس آگاهی اســتان اصفهان منتقل کــرده و تحقیقات تخصصی از او را 
انجام دادند. وی ادامه داد: متهم که در برابر مدارک و مســتندات مســتدل 
و محکــم پلیس قرار گرفته بود به ناچار لب به اعتراف  گشــود و عنوان کرد، 
شب حادثه در خیابان بزرگمهر با دوستم مشغول قدم زدن بودم که متوجه 
شــدم جوانی بی‌جهت به ما خیره شــده است. من به ســمت او رفتم و با او 

درگیری لفظی پیدا کردم و کار ما به فحش و ناسزا کشید.
در ایــن بیــن من چاقویی را که همیشــه همراهم بــود در آورده و چند ضربه 
بــه پهلو و ســینه او زدم، مــرد جوان روی زمین افتاده بود و خــون زیادی از او 
می‌رفت، حســابی ترســیده بودم من اصلًا قصد کشــتن او را نداشتم و فقط 
می‌خواستم به او گوشمالی بدهم، اما نمی‌دانم چرا کار به اینجا کشیده شد. 
دوســتم که این صحنه را دید گفت: بیا زود از اینجا برویم ،چند نفری که آن 
حوالــی بودند مســافتی را به دنبالمان آمدند، اما ما توانســتیم از دستشــان 
فرار کنیم. همان شــب وســایلم را جمع کرده و به یکی از استان‌های جنوبی 
رفتم و بعد هم یکی از دوستانم اسمم را به عنوان فرد فوت شده در سامانه 
ثبت‌احوال ثبت کرد و در تمام این سال‌ها با هویت جعلی زندگی جدیدی را 
برای خودم درست کرده بودم و اصلًا فکر نمی‌کردم که روزی توسط پلیس 
شناســایی شــوم تا اینکه بالاخره بعد از 29 ســال کارآگاهان پلیس به‌سراغم 
آمدند. بعد از اعتراف متهم به قتل جوان 23 ساله در سال 1372 وی برای 

انجام اقدامات قانونی و رسیدگی به جرم خود تحویل مراجع قضایی شد.

جزئیات مرگ غم انگیز 2 برادر زیر چرخ های سمند
گروه حــوادث/ همزمان با مــرگ دلخراش دو بــرادر دانش‌آمــوز در برخورد 
خودروی ســمند، رئیس‌پلیس راهور مشــهد مقدس از تشــکیل جلســه ویژه 
کمیســیون کاهش تصادفات پلیس با حضور فرمانده راهور خراسان رضوی 
خبــر داد. ســرهنگ عباس عابدینــی، رئیس پلیس راهور مشــهد مقدس در 
این خصوص گفت: با توجه به اهمیت موضوع و بررســی ویژه تصادف تلخ 
روز شــنبه در بلوار امامیه مشــهد که منجر به مرگ دو برادر 8 و 12 ساله شد، 
کمیســیون کاهــش تصادفــات پلیس راهور مشــهد در مقر ســتاد فرماندهی 
پلیــس راهــور خراســان رضــوی بــا حضور ســرهنگ غلامــی فرمانــده راهور 
خراســان رضوی برگزار شد. بررســی‌های اولیه همکاران ما حاکی از آن است 
که سواری سمند به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به علت سرعت بالا 
به شکل ناگهانی با انحراف از مسیر اصلی و ورود به مسیر مخالف با خودروی 
پراید پارک شــده در حاشــیه خیابان برخورد و ســپس بــه 2دانش‌آموز که در 
حــال عبــور بودند برخورد کرد و منجر به فوت ســهیل کرابــی و مرگ مغزی 
ســپهر کرابی شد. عابدینی خاطرنشــان کرد: با همکاری اداره آب و فاضلاب 
که در محل حادثه دوربین داشته‌اند، در حال بررسی دقیق فیلم‌های دوربین 

هستیم تا آخرین نتایج را به اطلاع شهروندان برسانیم.
محبوبــه مختارپــور، مدیــر پرســتاری بیمارســتان ناظران مشــهد نیــز گفت: 
براســاس سی تی اســکن کنترلی متأســفانه مرگ مغزی دانش‌آموز سانحه 
تصــادف تأیید شــد. ســپهر کرابــی، کــودک حادثه‌دیده با ســطح هوشــیاری 
منفی ۳ به بیمارســتان ناظران منتقــل و بلافاصله اقدامــات درمانی انجام 
گرفت و در ســی تی اســکن عصر شنبه )۱۷ دی(، خونریزی مغزی تأیید شد. 
مدیر پرستاری بیمارســتان ناظران مشهد بیان کرد: اورژانس با احیای قلبی 
ســبب بازگشت تنفس کودک شــده بود، اما در معاینه‌های بعدی، مردمک 
چشــم واکنشــی به نور نشــان نداد و تنفس طبیعی نیز بازنگشــت. براساس 
ســی تی اســکن کنترلی صبح یکشــنبه متأســفانه مرگ مغزی کودک تأیید 
شد و موضوع اهدای عضو به مادر وی پیشنهاد شد. گفتنی است ظهر شنبه 
پســری 15 ســاله مخفیانه خودروی ســمند پدرش را برداشت و با دوستانش 
برای رانندگی به خیابان رفت اما در حالی که یکی از دوستانش پشت فرمان 
نشسته و با سرعت زیاد در حرکت بود ناگهان کنترل خودرو را از دست داد و 
پس از برخورد با خودروهای دیگر وارد پیاده‌رو شــد و 2برادر دانش‌آموز را که 
در حال برگشت از مدرسه بودند زیر گرفت. در این حادثه تلخ یکی از پسرها 
در جا فوت کرد و برادر بزرگ‌تر به بیمارســتان منتقل اما ســاعتی بعد مرگ 
مغزی وی تأیید شد. در حال حاضر پسر 15 ساله که خودرو متعلق به پدر وی 

بوده بازداشت شده و تلاش برای دستگیری راننده فراری ادامه دارد.

مرگبارترین تصادف سنگال با 40 کشته
برخورد دو دستگاه اتوبوس 
بــا یکدیگر در نزدیکی شــهر 
ســنگال،  در  »کافریــن« 
زخمــی   ۸۷ و  کشــته   40
برجــا گذاشــت. به گــزارش 
یــک  فرانســه،  خبرگــزاری 
مقام آتش نشــانی ســنگال 
اعــام کــرد کــه ایــن حادثه 
بامداد یکشــنبه رخ داد و در 

مجموع 127 نفر دچار ســانحه شــدند که 40 نفر از آنها جان خود را از دســت 
دادند. مقامات پلیس ســنگال همچنین اعلام کردند که تمامی مصدومان 
این تصادف شدید به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده‌اند. همچنین 
محل وقوع حادثه پاکسازی شده و تردد عادی وسایل نقلیه از سر گرفته شده 
اســت. کارشناســان می‌گوینــد: تصادفات جاده‌ای در ســنگال رایج اســت که 
عمدتــاً به دلیل بی‌احتیاطــی راننده‌ها، جاده‌های خطرناک و وســایل نقلیه 
فرســوده رخ می‌دهــد. با این حــال، این حادثه یکــی از مرگبارتریــن حوادث 

رانندگی طی سال‌های اخیر در سنگال است.
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گــروه حــوادث/  کارمند دانشــگاه علامه 
طباطبایی برای دومین بار از ســوی افراد 
ناشناس هدف شلیک گلوله قرار گرفت.

بــه گفتــه مســئولان دانشــگاه علامــه 
طباطبایی، ســاعت ۷ صبح  ۱۸ دی  یکی 
از کارمنــدان بخــش آمــوزش )مســئول 
اداره امتحانات دانشــکده حقوق و علوم 
سیاسی( حوالی منزل خود مورد اصابت 
گلوله از ســوی یــک فرد موتورســوار قرار 
گرفت. ایــن فرد در شــهریور امســال نیز 
یک بار دیگر هدف تیرانــدازی قرار گرفته 

بود.
انگیزه ضارب هنوز مشخص نیست و 

حادثه در حال پیگیری است.
علامــه  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
حادثــه  ایــن  خصــوص  در  طباطبایــی 
 اعلام کرد:  صبح یکشنبه حوالی ساعت

 7 صبح یکــی از کارمندان این دانشــگاه 
مــورد  ســرویس  بــه  شــدن  ســوار  حیــن 

اصابت دو گلوله قرار گرفته است.  
وی پس از انتقال به بیمارستان و عمل 
جراحــی در بخــش مراقبت‌هــای ویــژه 
بســتری شــده اســت و حال عمومی وی 

خوب است. 
این فرد پیشتر نیز در شهریور ماه مورد 
اصابــت گلوله ضاربــان ناشــناخته قرار 
گرفتــه بــود. پلیــس پیگیر ماجرا اســت. 
نامشــخص  همچنــان  ضاربــان  انگیــزه 

است.

گــروه حوادث/ حکم قصــاص راننده‌ای که 
پــس از تصادف بــا یک موتورســوار در یک 
درگیری وی را به قتل رسانده بود در دیوان 

عالی کشور مهر تأیید خورد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به ایــن پرونده از دی ســال ۱۴۰۰ 
بــا گزارش یــک درگیری خونیــن در یکی از 
مناطــق جنوبی تهران آغاز شــد. پس از آن 
مأموران به محل اعزام شــدند و مشــخص 
شد راکب یک موتورسیکلت از سوی راننده 
خودروی پراید با ضربه چاقو مجروح شده 

است.
بیمارســتان  بــه  بلافاصلــه  مجــروح  مــرد 
منتقــل امــا ســاعاتی بعــد به علت شــدت 
خونریــزی  و  گــردن  روی  وارده  جراحــات 
ناشی از آن تســلیم مرگ شد سپس جسد 
او را بــا دســتور مقــام قضایــی بــه پزشــکی 
ایــن  قانونــی منتقــل کردنــد. کارشناســان 
مرکز در گزارشی اظهار داشتند علت مرگ 
اصابت جســم نــوک تیز به گــردن و پارگی 

شریان‌های حیاتی بوده است.
در ادامــه مأمــوران کــه دســتگیری متهــم 
فراری را در دستور کارشان قرار داده بودند 
توانســتند بــا تحقیقــات میدانی و بررســی 
و  شناســایی  را  او  مداربســته  دوربین‌هــای 

بازداشت کنند.
همــان  در  و  دســتگیری  از  پــس  وی 
بازجویی‌هــای اولیــه بــه درگیــری خونیــن 
اعتراف کرد و در تشــریح ماجــرا گفت: روز 
حادثــه در حــال گــذر از خیابان بــودم که با 
موتور مقتول برخورد کردم. شدت برخورد 
خیلــی زیــاد نبود بــه همیــن خاطــر بدون 
پیــاده شــدن می‌خواســتم بــه راهــم ادامه 
دهم اما به یکباره او از موتورش پیاده شــد 

و به سمتم حمله کرد و من هم برای دفاع 
از خودم چاقویی را که در ماشــینم داشــتم 
بیرون کشیدم و کاملًا ناخواسته به او خورد 
و روی زمین افتاد و من هم از ترســم ســوار 

ماشینم شدم و فرار کردم.
پــس از اعترافات متهم، بازســازی صحنه، 
گزارش پزشــکی قانونی و پلیس، برای وی 
بــه اتهام قتل عمــد کیفرخواســت صادر و 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه سیزدهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرســتاده 

شد.  

ëëصدور رأی و اعتراض متهم به رأی دادگاه
در ابتــدای جلســه اولیــای‌دم درخواســت 
قصاص کردند. بعد از آن متهم به جایگاه 
رفت و در دفاع از خودش گفت: روز حادثه 
پــس از برخــورد خــودروی مــن بــا موتــور 
مقتــول، بلافاصلــه عذرخواهــی کــردم تــا 
قضیه تمام شود اما بهروز به سمتم حمله 
کرد و من باز هم سعی کردم او را آرام کنم 
که دیدم عصبانی‌تر شــد و بــا این بهانه که 
چــرا می‌خواهم موضوع تصــادف را با یک 
عذرخواهــی فیصلــه دهــم بیشــتر بــه من 
حملــه کرد و قصد داشــت مرا مورد ضرب 
و شــتم قرار دهد که از ترسم و برای نجات 
خودم چاقویی را از زیر صندلی درآوردم تا 
مانع حمله او شــوم امــا مقتول عصبانی‌تر 
شــد و این بار با شــدت بیشــتری به سمتم 
حمله کرد کــه چاقو ناخواســته به گردنش 
خــورد و روی زمین افتاد. مــن ضربه‌ای به 
بهــروز نــزدم و او خــودش به چاقــو خورد. 
بــاور کنید من نه بهروز را می‌شــناختم و نه 

دشمنی با او داشتم. 
حالا هم شــرمنده خانواده‌اش هســتم و از 

آنها می‌خواهم تا مرا ببخشند.
ســپس وکیــل متهــم بــه جایــگاه رفــت و 
عنــوان کرد: همان طور کــه موکلم گفت او 
بــه عمد مرتکب قتــل نشــده و تیغه چاقو 
ناخواســته به گــردن مقتول خورده اســت. 
از ایــن رو تقاضای تبرئــه موکلم را از اتهام 
قتــل عمــدی دارم. به ایــن ترتیب قضات 
از کارشناســان پزشــکی قانونــی خواســتند 
موضوع ضربه چاقــو به گردن مقتول را به 
طــور دقیق‌تــر واکاوی کنند که کارشناســان 
پزشکی قانونی پس از بررسی اعلام کردند 

چاقــو بــه نقطه حساســی از گــردن قربانی 
برخــورد کــرده و موجــب بریدگــی شــریان 

اصلی شده است.
با این گزارش و مدارک موجود در پرونده، 
قضات متهم را به قصاص محکوم کردند.
پــس از آن متهــم بــه رأی اعتــراض کــرد و 
پرونده برای بررســی بیشتر به دیوان عالی 
کشــور فرســتاده شــد و در نهایــت قضــات 
شــعبه ۲۶ دیوان عالــی کشــور رأی صادره 
را تأییــد کردند و متهم در یک‌قدمی چوبه 

دار قرار گرفت.

تأیید حکم قصاص قاتل مرد موتور سوار

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، رسیدگی به این پرونده 
با شکایت پزشک جراحی مبنی 
بــر آدم‌ربایــی 20 میلیــارد تومانی 
از ســوی دو مــرد جوان آغاز شــد. 
پزشــک جوان زمانی که در مقابل 
افســر پرونده قرار گرفــت، گفت: 
بــرای تغییــر دکوراســیون خانه‌ام 
دنبــال طــراح داخلی بــودم که در 
ســایت با یک آگهی مواجه شدم. 
تصاویــری کــه ســایت از طراحــی 
داخلی گذاشــته بــود بــا آنچه من 
می‌خواســتم یکــی بود و بــه همین 
دلیل با شــماره‌ای کــه داخل آگهی 

بــود تمــاس گرفتــم. درنهایــت دو مرد 
جوان برای طراحی دکوراسیون داخلی 

خانه‌ام آمدند و کار شروع شد.
او ادامــه داد: آنها از صبــح به خانه‌ام 
می‌آمدند و کارشان را انجام می‌دادند و 
من در این میان تلفنی کارهایم را انجام 
مــی‌دادم؛ تماس‌هایــی که ناخواســته از 
میزان تراکنش‌های مالــی و دارایی‌هایم 
در آن صحبت می‌کــردم. دو مرد جوان 
کــه از ماجــرای پول‌هایــم بــا خبر شــده 
بودنــد در آخریــن روز کاری‌شــان نقشــه 
آدم‌ربایی‌ام را اجرا کردند. یکی از آنها به 
نام شهاب، چاقویی زیر گلویم گذاشت. 
خواســتند  مــن  از  همــکارش  و  شــهاب 

همــراه آنهــا بــروم. خــودروام در حیاط 
پارک بود و سوار ماشینم شــدیم و به راه 

افتادیم.
دکتر گفت: آنها غیر از من، خانواده‌ام 
را نیــز تهدیــد کردنــد و به مــن گفتند اگر 
می‌خواهم خانواده‌ام زنده بمانند باید با 
آنها همکاری کنم. بعد مرا مجبور کردند 
بــه رئیس بانکی کــه در آن حســاب دارم 
زنگ بزنم و بگویم بــرای معامله‌ای نیاز 
به 20 میلیارد تومــان پول دارم که باید به 

حساب‌هایی که می‌گویم، شبا شود. 
با توجه به شــناختی کــه رئیس بانک 
ازمن داشت، مبلغ را به حساب‌هایی که 

گروگانگیران گفته بودند واریز کرد. 
8 ســاعت گروگان بــودم و درنهایت 
پس از واریز پول به حساب‌هایشــان، مرا 
رها کردنــد. البته تهدید کردنــد که اگر به 
پلیــس حرفــی بزنــم ســراغم می‌آیند و 

خانواده‌ام نیز در خطر هستند.
به‌دنبال ایــن شــکایت، تحقیقات به 
دســتور بازپــرس شــعبه دهم دادســرای 
امــور جنایی تهــران آغاز شــد. مأموران 
و  شــهاب  تلفــن  شــماره  اســتعلام  بــه 
همدستش پرداختند، اما در این شاخه از 

تحقیقات به بن‌بست رسیدند. 
آگاهــی  اداره  کارآگاهــان  همچنیــن 
سراغ شماره حســاب‌هایی رفتند که پول 
بــه آنها واریز شــده بــود. تمامــی افرادی 
که پــول دریافــت کــرده بودنــد، مدعی 
شــدند که به درخواست شــهاب، شماره 
حسابشــان را در اختیــار او قــرار داده و از 

گروگانگیری بی‌خبر هستند.
بــا اطلاعاتــی که از دوســتان شــهاب 
به‌دســت آمد و مدارکی که در تحقیقات 
جــوان  مــرد  دو  هویــت  شــد،  کســب 

از  پــس  کارآگاهــان  آمــد.  به‌دســت 
هماهنگی‌های لازم، موفق به دستگیری 

شهاب شدند.
وی بــه آدم‌ربایــی و اخــاذی اعتــراف 
کرد و گفت: شــیوع کرونا به کار و کاسبی 
ما هم ضــرر زیادی زد. اوایــل درآمدمان 
خیلــی خوب بــود امــا در این ســال‌های 
اخیر، اوضاع خیلی بد شــد. من کلًا آدم 
زیاده‌خواهی هســتم و دلم می‌خواست 
که وضع مالی خوبی داشــته باشم. چند 
مــاه بیکار بــودم تــا اینکــه دکتــر تماس 
گرفت و قرار شد برای طراحی خانه‌اش 
به آنجا برویم. زمانی که راهی خانه دکتر 
شــدیم و کارمان را شــروع کردیــم بعد از 
چنــد روز از صحبت‌هــای تلفنــی دکتــر 
متوجه شدیم بســیار پولدار است و پول 
زیادی در حساب بانکی‌‌اش دارد، همین 
اعــداد و ارقــام بــود که وسوســه‌مان کرد 
نقشــه ربــودن و اخــاذی از او را طراحــی 
کنیم. با 20 میلیــارد تومان زندگی‌مان از 

این‌رو به آن‌رو می‌شد. 
همکارم پیشــنهاد آدم‌ربایی و اخاذی 
را داد و مــن هــم که وسوســه شــده بودم 
خیلــی زود پذیرفتــم. البته تصــورش را 

نمی‌کردم دکتر از ما شکایت کند. 
با خودمان گفتیم وقتی خانواده‌اش 
را تهدیــد کنیــم و بگوییــم که بلایی ســر 
خانواده‌ات می‌آوریم، شکایت نمی‌کند. 
پول‌هــای دکتــر را بین خودمان تقســیم 
کردیم و قرار شــد بــرای مدتی هر کدام به 
شــهری برویم تا وقتــی آب‌ها از آســیاب 

افتاد، برگردیم.
به دستور بازپرس حمیدرضا رستمی، 
تحقیقات برای دســتگیری دومین عضو 

این آدم‌ربایی ادامه دارد.

گروه حوادث/  
دو طراح دکوراسیون که قرار 

 بود دکور داخلی خانه یک 
 دکتر جراح را طراحی کنند
  وقتی دریافتند او مردی
 ثروتمند است، نقشه ربودن و 

 اخاذی 20 میلیارد تومانی 
را اجرا کردند. 

  2 دکوراتور
  از پزشک 
جراح

کشــف جســد دختــر 14 ســاله  گــروه حــوادث/  
مرمــوزی  شــکل  بــه  کــه  خانه‌شــان  حیــاط   در 
جان باخته بود، معمای تازه‌ای مقابل بازپرس 

جنایی پایتخت گشود.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، چند روز 
قبــل گــزارش مرگ مشــکوک دختری 14 ســاله 
در یکــی از بیمارســتان‌های تهــران بــه بازپرس 

کشیک قتل اعلام شد. 
درمانــی  کادر  گرفتــه،  صــورت  تحقیقــات  در 
بیمارســتان اعلام کردند که هنگام انتقال دختر 
نوجوان به بیمارستان وی علائم حیاتی نداشته 

است.
در ادامه بررسی‌ها، یکی از همسایه‌ها که موضوع 
را بــه اورژانــس خبــر داده بــود، گفــت: ســاعت 
حــدود دو بعد از ظهر بود که صــدای عجیبی از 
حیاط خانه شنیدم. صدا شبیه ناله‌های یک زن 

بود، وقتــی از پنجره داخل حیــاط را نگاه کردم، 
دختری خونین با لباس‌های گل‌آلود روی زمین 

افتاده بود. 
بلافاصلــه خودم را به بالای ســر دختــر نوجوان 
رســاندم امــا او را نمی‌شــناختم. بــا همســایه‌ها 
را  نوجــوان  دختــر  کســی  امــا  گرفتــم  تمــاس 
نمی‌شناخت در همین موقع یکی از همسایه‌ها 
گفــت در واحــد طبقه اول باز اســت و کســی هم 

داخل خانه نیست. 
از آنجــا که یک زن جوان چند ماه قبل به عنوان 
مســتأجر در آن واحد ساکن شــده بود بلافاصله 
شماره او را پیدا کردیم و تماس گرفتیم و گفتیم 
در خانه شــما باز اســت و کســی هم داخل خانه 
نیســت اما او گفت دختر 14 ســاله‌ام ســارا خانه 
اســت، آن زمــان بــود کــه احتمال دادیــم دختر 
مجروح داخل حیاط، فرزند او باشــد اســمش را 

که صدا زدم، دختر نوجوان واکنش نشان داد.
 بــا اورژانس تماس گرفتیــم اما ناگهان دخترک 
قلبش ایســتاد، ما ســعی کردیــم او را احیا کنیم 
امــا نشــد و وقتــی اورژانــس او را به بیمارســتان 

رساند گفتند جان باخته است.
در ادامــه تحقیقــات پلیســی، مــادر ســارا گفت: 
دو ســال قبل به خاطر اختلافاتی که با همســرم 
داشــتم از او جــدا شــدم و دخترم با مــن زندگی 

می‌کرد، او هیچ مشکلی نداشت. 
آرام و مهربــان و ورزشــکار بود. چنــد روز بعد از 
مــرگ دختــرم یــک خــودروی پــژو پــارس را در 
نزدیکــی خانه‌مــان دیــدم کــه مشــکوک بــود و 

راننده به محض دیدن من، متواری شد.
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت نیز 
بــا حضور در خانه این دختر نوجوان به بررســی 
محــل و احتمــال ســقوط، خودکشــی یــا قتــل او 

پرداختند.
در بررسی‌های اولیه با توجه به اینکه پنجره‌های 
رو به حیاط، میله آهنی داشــت و دختر نوجوان 
نمی‌توانســت از آنجا سقوط کند، مأموران سراغ 
پشــت بام نیــز رفتند اما علائمی که نشــان دهد 

سارا از آنجا سقوط کرده باشد به‌دست نیامد.
پزشــکی قانونی نیز علت مرگ را اصابت جسم 

سخت و ضربات متعدد به وی اعلام کرد. 
باتوجــه بــه نظریــه پزشــکی قانونــی، همچنین 
از آنجــا کــه دختر نوجــوان هیچ ســابقه‌ای برای 
خودکشــی نداشت و با رد شــدن فرضیه سقوط، 
دهــم  شــعبه  از  رســتمی  حمیدرضــا  بازپــرس 
دادســرای امور جنایی تهــران، تحقیقات خود را 
بــا این فرضیه کــه دختر نوجوان به قتل رســیده 
ادامــه داده و تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ 

مشکوک دختر 14 ساله ادامه دارد.

 بررسی 
قتل   فرضیه 
پرونده  در 
 مرگ دختر 
14 ساله

 شلیک به کارمند 

دانشگاه علامه

 اخاذی 
20 میلیاردی


